
خونین کفن های خراسانی
یادی از چند شهید حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰

علی صمدی جوان

با گذشــت ۳۹ســال از حادثه انفجار بمب در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی  ایران و شــهادت دکتر بهشتی و ۷۲تن 
از مسئولان کشور، بررســی چگونگی این حادثه و معرفی 
شهدا و مجروحان آن در تاریخ انقلاب اسلامی  همچنان از 
اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان منافقین پس از آنکه 
از راه های متعدد و نیرنگ های گوناگون نتوانســتند به جز 
عده ای اندک، سایر مردم ایران را به سوی خود جلب کنند 
و از سوی دیگر، اعتماد اشخاصی همچون امام خمینی(ره) 
را به دست آورند، اقدامات اخلال گرانه خود را بیشتر کردند 
که ترورهای هدفمند و کــور و انفجارهای متعدد دو حربه 
اصلی این گروهک قدرت طلب به حســاب می آمد. در این 
بین، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی  ایران توسط این 
گروهک در تهران و شــهادت چهره شــاخصی چون دکتر 
بهشتی و ۷۲تن، خسارت بزرگی به نیروی کارآمد و تازه نفس 
انقلاب اســلامی  ایــران وارد آورد. دربین این ۷۲شــهید، 
۲۷نماینده مجلس، ۴وزیر و ۱۲معاون وزیر حضور داشتند 
و ۳۴تن نیز مجروح شــدند. برخی چهره های حاضر در این 
جلسه، نمایندگان مردم خراسان در مجلس شورای اسلامی  
بودند که هریک وزنه مهمــی  در تعاملات خانه ملت و البته 
تصمیم گیری برای انقلاب جوان اسلامی  به حساب می آمدند. 
نکته مهم آن است که در ســوابق برخی شهدای خراسانی 
هفتم تیر، مقابله علنی با ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور 
معزول ایران، و چهره هــای مهم ســازمان منافقین دیده 

می شود که به اختصار نگاهی به آنان خواهیم انداخت.
 شهید دکتر عبدالحمید دیالمه

دکتر عبدالحمید دیالمه در سال۱۳۳۳ 
در تهــران به دنیــا آمد و پــس از طی 
تحصیــلات ابتدایی و دریافــت دیپلم 
طبیعی، به علــت علاقه اش به مطالعات 
حوزوی، یکی از شاگردان شهیدمطهری 
شــد. وی در ادامه، در ســال۱۳۵۲ در 
رشته پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 
پذیرفته شد که به علت فشــارهای حکومت بر وی، به ناچار 
رشته داروسازی این دانشگاه را برگزید و دانش آموخته این 
رشته شــد. پس از پیروزی انقلاب اســلامی  ایران، دیالمه 
مجمع احیای تفکرات شیعی را تاسیس کرد و یکی از اعضای 
شورای هفت نفره تشکیل سپاه پاسداران خراسان بود و در 
ادامه فعالیت های خود، دفتر حزب جمهوری اســلامی  در 
خراسان را پایه گذاشــت. وی در دوره اول مجلس شورای 
اســلامی  ازطرف مردم مشــهد کاندیدا شــد که حمایت 
روحانیون قم را دریافت کرد و به عنوان نماینده مردم مشهد 
انتخاب شد. در شــروع مجلس نیز عضو هیئت رئیسه سنی 
مجلس بود. پس از آن به عنوان رئیس کمیسیون شوراها در 
مجلس به ایفای مسئولیت پرداخت. سرانجام دکتر دیالمه 
در بیست وهفت سالگی در حادثه هفتم تیر به شهادت رسید.

 شهید حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم صادقی
دکتر قاســم صادقی در سال۱۳۱۵ در 
شهر گرمه به دنیا آمد. در دوازده سالگی 
برای تحصیل به حوزه علمیه مشهد رفت 
و پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه 
«نواب»، ســطح را از محضــر آیت  ا... 
قزوینی و خارج فقــه را از محضر آیت ا... 
میلانی استفاده کرد و به درجات عالی 
نائل آمد. سپس وارد دانشگاه شد و پس از گرفتن لیسانس 
به خدمت دبیری پرداخت و درکنــار آن به ادامه تحصیل و 
اخذ دکتری در رشته فقه وحقوق اسلامی  موفق شد و پس از 
چندی برای تدریس وارد دانشــگاه فردوســی مشهد شد. 
شهیدصادقی در دوره اول مجلس شورای اسلامی  با کسب 
بیش از ۵۹درصد آرای حــوزه انتخابیه خود، نماینده مردم 
مشهد شــد و به عضویت در کمیســیون آموزش وپرورش، 
فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه درآمد. وی همچنین در 
عضویت حزب جمهوری اســلامی  ایران بود و در جلسات 
کشوری و استانی آن شرکت می کرد که سرانجام در جریان 

حادثه هفتم تیر به شهادت رسید.
 شهید حجت الاسلام محمدحسن طیبی

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن 
طیبی در سال۱۳۱۰ در روستای روئین 
بــع اســفراین متولــد شــد.  از توا
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن 
طیبی قبل از انقلاب با ســخنرانی های 
خود و انتشــار نوارهــا و اعلامیه های 
انقلابی به مبارزه با حکومت می پرداخت 
که این مبارزه از سال۱۳۵۶ شدت بیشتری گرفت. وی پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی  به سامان دهی امور شهر اسفراین 
پرداخت و به عضویت دفتر اســتانی این حــزب درآمد. در 
انتخابات مجلس یکم به عنوان نماینده مردم اســفراین به 
بهارستان راه یافت و عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس شد و 
سرانجام در حادثه هفتم تیر، به جمع شهدای خراسانی این 

حزب پیوست. 
 مجروحان خراسانی این حادثه

دربین مجروحان حادثه هفتم تیر که به زندگی بازگشتند، 
علی اصغر باغانی، نماینده مردم سبزوار، به چشم می خورد 
که پس از این حادثه، در دوره چهــارم مجلس نیز وظیفه 
وکالت مردم ســبزوار را برعهده گرفت و در سال های اخیر 
نیز، مجالس درس اخلاق را برای جوانان ســبزواری اداره 
می کند. یکی دیگر از نجات یافتگان، مرحوم حجت الاسلام 
اسماعیل فردوسی پور بود که در زمان بمب گذاری، نماینده 
مردم فردوس و طبس بود. فردوســی پور نیز در این حادثه 
مجروح شد و زنده ماند. در ادامه حیات سیاسی، وی نماینده 
مردم مشهد در دوره های دوم و سوم مجلس شد و در مسیر 
زندگی خود، عضویت مجلس خبرگان رهبری، ریاست دیوان 
عدالت اداری و نمایندگی ولی فقیه در برخی دانشــگاه ها را 
برعهده گرفت و سرانجام در سال۱۳۸۵ درگذشت. محمد 
مروی سماورچی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس از حوزه 
انتخابیه چناران و طرقبه بود که در حادثه هفتم تیر مجروح 
شــد و زنده ماند. او از حوزه انتخابیه خود، ۸۴درصد آرا را 
کسب کرده و یکی از اعضای استانی حزب جمهوری اسلامی  

بوده است.
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 روزگاری که یخچال نبود
در زمانــه ای که هنوز برقــی در کابل ها 
جریان نداشت و یخچالی نبود تا در چند 
دقیقه آب را ســرد کند، اهالــی روزگار 
قدیم، تفَ تند تابستان های خراسان را با 

کمک یخدان ها فرومی نشاندند.
 یخ در ابتدا کالایی تجملاتی بود که لذت 
خوردنــش، تنها نصیب اغنیا می شــد اما 
بعدها با ایجاد یخدان ها و تبدیل شدنش به 
امور وقفی، خیلی ها برای باقیات صالحات 
هم که شده بود، دست به ساخت آن  زدند. 
برپایه مکتوبات تاریخی، در مشــهد قدیم 
۲۳یخدان وجود داشــته که یخ مایحتاج 
مــردم ازطریق آن هــا تامین می شــده 
اســت. یخدان های «مزرعه الندشت» و 
«زرگران» جزو قدیمی ترین این بناها در 
شهر مشهد بودند که سابقه تاریخی آن ها 
به دوره صفویه می رســیده است. از دیگر 
یخدان های مهم مشهد می توان به یخدان 
محراب خان، یخدان گودســلوک، یخدان 
باغ وزیر، یخــدان محله ســراب، یخدان 
ســمزقند و یخدان باغ عنبر اشــاره کرد. 
گویا این یخدان ها تا ســال۱۳۱۳ وجود 
داشــته اند و نامشــان در کتاب «مکتب 

شاهپور» آمده است.
وجود همین یخدان هاســت کــه بعدها 
اسبابِ ساخت بســتنی در ایران را فراهم 
می کنــد. گویــا نخســتین بار ســلطان 
صاحبقــران قاجاری که هــر روز در یکی 
از بلاد فرنگ رحــل اقامت پهن می کرده، 
در یکی از ســفرهایش به فرانســه، طعم 
بســتنی را می چشــد و آن را بــا خود به 
ایــران مــی آورد. عده ای هــم می گویند 
کریم باســتانی، یخ فروش حوالی سفارت 
انگلستان که بســاط یخ دربهشت داشته، 

با ترکیب زرده تخم مرغ، شیر، یخ، گلاب 
و دیگر افزودنی ها نخستین بستنی تاریخ 
بشر را می سازد و چون همسر سفیر از این 
ترکیب خوشش می آید، از طرف سفارت 
یک مغازه به او می دهند. به گفته این افراد، 
شهرت کریم باستانی را به  زبان انگلیسی بر 
سردر مغازه می نویسند اما مردم، باستانیِ 
انگلیسی را «بستنی» می خوانند و این واژه 

خلق می شود.
 بستنی چطور عمومی شد؟

در اوایــل دوره پهلــوی در تمــام تهران 
یــک بســتنی فروش معــروف بــوده به 
نــام «اکبرمشــدی» و در مشــهد هــم 
«صادق بســتنی» بــوده که بــه عقیده 
بسیاری، نظیرشــان تا هنوز تکرار نشده 
اســت. در خاطرات تهران قدیم آمده که 
اکبرمشدی، برای تهیه یخ موردنیاز ساختِ 
بستنی، هر روز کیلومترها راه می رفته و از 
یخدان های اطراف تهران یخ برمی داشته، 
به کول می کشیده و به شــهر می آورده و 
با ترکیب شــیر، گلاب و ثعلــب، ترکیبی 
قوام یافته می ســاخته که بسیار پرطرفدار 

بوده است.
 صادق بستنی مشهد که بود؟

اماصادق بستنیِ مشهد 
قدیم چه کسی است؟ 
برای پیدا کردن پاسخ 
ایــن پرســش، بایــد 
به سراغ خاندان بزرگ 
ز  جعفــری برویــم. ا
بزرگان خاندان جعفری 
تقریبا دیگر کسی در مشهد نمانده است و 
وابستگانشان عموما یا در تبریز هستند یا 
بــه پایتخــت مهاجــرت کرده انــد ولی 
پیدا کردنشان چندان ناممکن نیست، زیرا 

این خاندان علاوه بر داشتن علمای بسیار، 
به دلیل وجود «علامه محمدتقی جعفری» 
که برادرزاده صادق بستنی بوده، نام و آوازه 
دارند. با «فرید صلواتــی»، روزنامه نگار، 
نویسنده و کارگردان که نوه دختری علامه 
جعفری اســت، در فضای مجازی آشــنا 
می شــویم و چنــد دقیقــه بعــد تماس 
می گیریم تا برایمان از صادق بستنی بگوید. 
فرید صلواتی در نقــل خاطرات اندکش از 
عموی بزرگشــان می گویــد: «من کافه 
صادق بســتنی را دوباری بیشتر ندیده ام؛ 
چون در تهران زندگی می کردیم. آخرین 
بار که به آنجا رفتم، دوازده ســاله بودم اما 
خاطرم هست که افراد بزرگ و نامداری به 
آنجا رفت وآمــد می کردنــد. مثلا همان 
آخرین مرتبه که رفتم، استاد شجریان هم 
آمده بود تا با علامه جعفــری دیدار کند. 
اکثر این افراد می آمدند و درباره مســائل 
مختلف ازجملــه موضوعات دینی بحث و 
گفت وگــو می کردنــد و طعم بســتنی 
صادق بســتنی را هم می چشیدند.» او در 
ادامه، شماره تماسی از دایی بزرگش، علی 
جعفری یگانه، می دهد و تاکید می کند که 
او یکی از افرادی است که آمدوشد فراوانی 
به کافه صادق بستنی داشــته و اطلاعات 

کامل تری دارد.
  از مســافرخانه چراغ بــرق تــا کافــه

صادق بستنی
لحظاتی بعــد صدای 
علی جعفری یگانه در 
گوشی تلفن می پیچد 
که می گویــد: «کمی 
دیر زنــگ زدید. همه 
آن کارگرهایــی کــه 
به صــورت دائمی در 

کافه صادق بســتنی کار می کردند، فوت 
کرده اند و آخرینشــان تا چهار ماه پیش 
زنده بود.» او صادق بســتنی را این طور 
معرفی می کند: «حــاج صادق جعفری، 
پســر «محمدجعفر توتونچی»، یکی از 
اهالی تبریز و درواقع عموی بزرگ علامه 
جعفری اســت که بنا به دلایل نامعلومی 
بین ســال های۱۳۱۰ تا۱۳۱۵ به مشهد 
مســافرخانه  و  می کنــد  مهاجــرت 
«چراغ بــرق» در خیابــان شــیرازی 
(بالاخیابان قدیم) را می خرد و در طبقه 
پاییــن مســافرخانه اش هــم بــرای 
نخستین بار کافه بستنی دایر می کند. او 
حدود ۱۰سال بعد، یعنی اواسط دهه۲۰ 
فوت می کند و ازآنجاکه فرزندی نداشته، 
کافــه صادق بســتنی را پــس از آن دو 
بــرادرش «علــی جعفــری» و «کریم 
جعفری» که عمو و پــدر علامه جعفری 

بودند، اداره می کنند.»
  ،عصرها درِ کافه را به زور می بستند تا مردم

پراکنده شوند
علی جعفری یگانه تعریف می کند: «من 
دوران صادق بســتنی را درک نکــردم و 
آنچه به خاطر می آورم، مربوط به دهه۵۰ 
و بعد از آن  است. آن مسافرخانه را هم به 
یاد دارم. ۲هزارمتر وسعت داشت و فاصله 
زیادی هم با حرم نداشــت؛ برای همین 
از موقعیت تجــاری خاصــی برخوردار 
بود. طبقه بــالا با ۳۸اتاق، مســافرخانه 
بود. بخشی از طبقه پایین هم به کارگاه 
بستنی ســازی اختصاص داشت و باقی 
فضا را هم با صندلی های چوبی لهستانی 
تجهیز کــرده و در آن لژ زنانــه، مردانه 
ســاخته بودنــد. کار بستنی فروشــی 
از اوایل اردیبهشــت شــروع می شد و تا 

اواخر شهریور ادامه داشــت. تابستان  ها 
همیشــه با یک صف بســیار طولانی از 
مشــتری ها روبه رو بودیم و روزی بیش 
از ۲هزار و ۵۰۰بســتنی فروخته می شد 
ولی باز کم می آمد، آن قدر که عصرها درِ 
کافه را به زور می بستند تا مردم پراکنده 
شوند. آن هم نه یک در معمولی؛ درِ کافه 
ما، یک در شــش متریِ دوطــاق خیلی 
سنگین بود که بستنش دو مرد قوی بنیه 

می خواست.»
  مسافرخانه صادق بســتنی و رفت وآمد

روحانیون
آنجــا، علاوه برســرو بســتنی بــرای 
مشــتری ها در داخــل، یــک دکه هم 
بیرون مغازه گذاشــته بودنــد که مردم 
بســتنی می گرفتنــد و می بردند. قیمت 
بســتنی ها هم از یک تومان تا دو تومان 
بود. هر مشتری براساس پولی که می داد، 
یک ژتون دریافت می کــرد. این ژتون ها 
رنگ هــای مختلفی داشــت کــه مقدار 
بستنی بر اســاس آن تعیین می شد. مثلا 
ژتون سبز مال بستنی های یک تومانی و 
ژتون آبی برای مقادیر بیشتر بود. برادران 
صادق بستنی تا دهه۴۰ مدیریت این کافه 
را برعهده داشــتند و پس از آن مدیریت 
رســید به «محمدجعفر جعفری» برادر 
بزرگ علامه جعفری که ما «آمیرزاجعفر» 
صدایش می کردیم. آمیرزاجعفر هم مثل 
عموهایش، بسیار آدم متدینی بود. اصلا 
یکی از دلایل موفقیت این آدم ها ایمان، 
تدین و مردم داری شان بود. همیشه برای 
ساخت بســتنی از بهترین مواد استفاده 
می کردنــد و هیچ وقت غــش نمی زدند. 
همین ایمان هم ســبب شــده بود همه 
علمای بزرگ وقتی از تهــران و قم برای 

هویت شیرین شهر 
پرونده ای که  نخستین بار، اولین بستنی فروشی های مشهد را به شما معرفی می کند

هما سعادتمند
   h.saadatmand@shahraranews.ir

تابســتان ها، وقتی تیغ آفتــاب تموز تیز 
می شــد و عطر لیمو ها گــرم، هیچ لذتی 
دلچسب تر از سر کشیدن یک لیوان شربت 
ســرد تگری نبود، آن هــم در زمانه ای که 
داشتن یخ و آب سرد، طاووس بود و به دست 
آوردنش، کشیدن جور هندوستان را می طلبید. اهالی روزگار 
قدیم، تابستان را به مدد شکســتن استخوان یخ در یخدان ها 
به پاییز می رســاندند و همین اســت که موســپیدکرده های شهر، 

نمی توانند با هیچ کلمه ای طعم این دُر نایاب را در داغی تابستان های 
آن روزگار توصیف کنند. انگار آب حیات و مفرح روح بود این یخ، که 
در یخ دربهشت ها و شربت ســکنجبین می ریختند.  بعدها اما با ورود 
بستنی، تابستان به رویایی تبدیل شد که فقط سالی یک بار به حقیقت 
می پیوســت و بس. بانی این اتفاق خوش هم کســی نبــود جز حاج 
صادق جعفری معروف به «صادق بستنی»؛ مردی که نخستین کافه 
بستنی فروشی را در مشهد دایر می کند و طعم بستنی های دست سازش 
آن چنان مشهور می شود که نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم 
طرفداران بسیاری به دست می آورد. گزارش پیش رو حاوی اطلاعاتی 
است که برای نخســتین بار در مصاحبه با خاندان جعفری از روزگار 

صادق بستنی و تاریخ ورود بستنی به مشهد، به دست آمده است.
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زاده «آزادوار» ولایت جوین در ۶۰۵خورشیدی 
است که نامش برای تالیف کتاب جهان گشای 
جوینی آشناست؛ کتابی که به حوادث رخ داده 
در ایران زمان حکومت مغولان اختصاص دارد. 
صاحب دیوانی، شــغل اجدادی عطاملک بود و 
همین حشرونشــر با درباریان، او را خیلی زود 
با سیاست آشنا کرد و زیر سقف دستگاه اداری 
مغولان نشاند. عطاملک به مرور با هوش و درایتی 
که داشت، توانست اعتماد خان مغول را به خود 
جلب و قدرت فراوانی کسب کند؛ قدرتی که او 
آن را نمی خواســت، الا برای خدمت به ایران و 
ایرانی. این سطر را بگذارید کنار این توضیح که 
او در تمام دوران صدارت خود توانست درکنار 
مردان بزرگی چون «خواجه نصیرالدین طوسی» 
و «شــمس الدین محمدجوینی» آب رفته را به 
جویبار خشکیده فرهنگ و تمدن ایران و اسلام 
بازگرداند. علاءالدین در دوران حیات خویش در 
هر پست و مقامی که داشت، تلاش کرد قوانین 
بسیاری را با هدف کاهش ظلم بی حد مغول بر 
ایرانیان به تصویب برســاند و از حفظ تمامیت 
ارضی ایران دفاع کند، تاآنجاکه بغداد در زمانه 
او به ایران بازگردانده شــد. عطاملک همچنین 
مانع تخریب بســیاری از آثار تاریخی، فرهنگی 
به دست مغولان شد و از به آتش کشیده شدن 

کتابخانه های بسیاری جلوگیری کرد که ازجمله 
آن ها قلعــه و کتابخانه الموت اســت. از دیگر 
اقدامات جوینی، احداث نهر نجف اشرف است. 
او در آن ســرزمین مقدس، نهــری حفر کرد و 
با صرف هزینه  ای فراوان، ســبب جاری شدن 
آب رودِ فرات در حوالی نجف اشــرف شــد. در 
مکتوبات تاریخی، ســال وفات جوینی، چهارم 

ذی القعده۶۸۱ هجری  قمری ثبت شده است.

خبر سوخته

مجله خواندنی ها/ سال۱۳۳۷
در مشــهد تریاک خروارخروار وارد می شود 
و هر شــب صد ها شــیره کش خانه علنا دایر 
است. مشــروبات الکلی با اینکه اخیرا سخت 
گرفته اند، کامیون کامیون وارد می شود و به 
فروش می رسد. ســکه های قلابی هزارهزار 
وارد و در بــازار علنــا به فروش می رســد و 
کسی مانع آن ها نیســت. مسئول این کار ها 
کیست؟ اگر فلان آقا شــیره کش خانه دایر 
می کند، به اتکای که و کدام دســتگاهی این 
کار را می کند؟ اگر خروارخروار تریاک وارد 
می شود، چه علتی دارد و اولیای امور و هیئت 
بازرسی کل کشــور باید به کجا توجه داشته 
باشند؟ اگر بنا باشــد به جای مسببان اصلی 
و کســانی که باعث این همه فساد شده اند، 
فلان شــیره ای یا فــلان مشــروب فروش 
یکی دو روز بازداشــت شــوند، نتیجه ندارد. 
باید به جــای این ها جلوی آن دســتگاهی 
که شــب ها مقرری می گیرد و اجــازه دایر 
کردن ایــن مراکز را می دهد، گرفته شــود. 
فلان تریاک فــروش اتکایــش در خارج به 
ماموران انتظامی خارج شــهر و در داخل به 
ماموران انتظامی داخل شهر است. اگر روسای 
انتظامــی و کلانتری ها و مامــوران مربوط 

مردمان پاکی باشــند، هرگز فلان شیره ای 
جرئت نمی کند در شهر شیره کش خانه دایر 
کرده، به مردم تریاک و شــیره بفروشد. اگر 
در خارج، ماموران ژاندارمری و گارد گمرک 
مردمان پاکی باشــند و رشوه نگیرند، چطور 
فلان قاچاقچــی جرئت می کنــد خروار ها 
تریاک را از مرز افغانســتان و پاکستان وارد 

کند و به شهر بیاورد؟

خروارخروار تریاک به مشهد وارد می شود به مناسبت سالروز درگذشت «علاءالدین عطاملک جوینی»
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